معجره‌ در حلب
مدتی است که دوستیِ اينترنتیِ من با اسماعیل نوری علاء آغاز و بسرعت شکلی صميمی بخود گرفته است؛ بطوری که اغلب يکشنبه شب ها و از طريق اسکایپ ساعتی با هم گپ می زنيم. دوستی قديم من با زنده ياد محمدعلی سپانلو، رفیق ايام جوانی و شوهر سابق خواهر نوری علا، به تعميق رابطهء ما افزوده است. هفته پیش نوری علا پا به 78 سالگی گذاشت. در اين گفتگوها نوری علا گاه، به دليل موضوع بحث، خاطراتی از اين عمر پر حادثه را برايم تعريف می کند.
من نمی دانستم که او روزگاری هم سری به اسلام و عرفان زده است. داشتيم دربارهء کتاب «مرقد آقا»ی نيما يوشيج (که با نوری علا خویشاوندی دارد، اما آن داستان ديگری است) می زديم، و اينکه يک تصادف ساده چگونه درختی را به امامزاده ای تبديل می کند، که او به ياد سفری که در 1352 به سوريه داشت افتاد و داستانی را برايم تعزیف کرد که با اجازه ای که از او گرفته ام، در اينجا نقل می کنم.

او برایم تعریف کرده که در دوره‌ای از زندگی- سال‌های48 تا 54 حدوداً-  به عرفان اسلامی از نوع شرق ‌شناسانه‌ اش گرایش یافته و به میانجی یکی ‌از بستگان سببی‌اش به نام  آیت‌الله مرتضی جزایری، به دیدار علامه‌ی طباطبایی هم رفته و به هانری کربن و آثار او علاقه‌ء وافر داشته است. می گفت بسته شدن فضای سیاسی ايران و تجربهء ناکام کانون نویسندگان موجب شده بود  که این کنجکاوی (که گاه شکل تفنن بخود می گرفت) در آن‌سال‌ها رونق بسیار یابد و شماری از غیرمذهبی‌ها را نیز به سویه‌های معنوی تعلقاتی از این دست بکشاند. 
گرایش نوری علا به اين عوالم (که انتهای آن به نوشتن تز دکترای او در مورد تولد و گسترش تشیع اثنی عشری در دانشگاه لندن انجاميد) طبعاً از گزند کنایت و طعنه‌های دوستان کافرکیش او بی‌بهره نبود. تعريف می کرد که مثلاً سپانلو - که در آن زمان همسر خواهرش بود- در دورهمی‌ها، وقتی خود صراحی به دست می‌گرفت، می‌گفت برای پیام (نام ديگر نوری علاء) آب تربت بیاورید!
باری، داستانی که او برايم تعريف کرد اين بود که در سال 1353 او، به قصد آشنائی با جهان آغشته به عرفان اسلامی که ديگر به راه نابودی افتاده بود، همراه با دو یار مسلمان و همدل راهی سوریه شدند؛ سفری که با حوادث جالب و بديعی پر شد. يکی از اين حوادث به ديدار از مزار شيخ اشراق، شهاب‌الدین سهروردی، مربوط می شد.

نوری علا برايم تعريف کرد، او که در نوشته‌ای از هانری کُربن خوانده بود که پس از کشتم شیخ اشراق، پيکر او را درسردابه‌ی قصر حاکم حلب به خاک سپرده‌اند؛ به همراهان پیشنهاد می‌دهد که به حلب بروند تا این شهر تاریخی مهم تمدن اسلامی و مساجد مشهور زمان ایوبیان را ببینند و زان‌پس سری به مزار سهروردی بزنند. 
چند روایت از قتل سهروردی در جوانی مشهور است و اصل قضیه ظاهراً این‌گونه بوده که ملک ظاهر، حاکم حلب در دوران زمامداری دودمان زنگیان بر متصرفات اسلامی شمال عراق و سوریه، در سال ۱۱۹۱ میلادی، به اشاره و تاکید پدرش، صلاح الدین ایوبی، که به سعایت دو عالِم شافعی که حکم به الحادسهروردی داده بودند، پسرش را مکلف به قتل شیخ می کند. شيخ کشته می شود و پيکرش را در زيرزمين قصر دفن می کنند.
باری، نوری علاء و یاران از دمشق به حلب می‌روند و در جستجوی مزار شیخ شهید در می‌یابند که مقر حاکم زنگی، به نظمیه بدل شده و  محل قراول است. به آن‌جا می‌روند و یکی از همراهان که گویا ظاهرالصلاح‌تر هم بوده، به عربی به نگهبان دم در می‌گوید که در جستجوی مزار شیخی هستند که در زیر زمین این‌جا مدفن دارد و به نوری علاء اشاره می‌کند که ایشان از نوادگان آن شیخ است و برای زیارت جد خود از ایران آمده است!
نگهبان می‌گوید که از وجود چنین مقبره‌ای بی خبر است، اما شنیده‌ که در پشت این عمارت، مزار فرد محترمی‌ است. در تاريخ آمده است که صد سال پیش از آن تاریخ، مقامات وقت عثمانی، طی بازسازی شهر و گسترش «خیابان خندق»، قسمتی از ارگ حلب را ویران کرده و مزار سهروردی را به حجره‌ی مسجدی چسبيده به قصر پیشین، انتقال داده بودند؛* در جایی که اکنون به «باب الفرج» معروف است و در مجاورت بازار تاریخی «الطال» قرار دارد.
سرانجام، زائران در پشت آن عمارت، به در ورودی کوچک و کوتاهی بر می خورند که با چند پله به سطحی پایین‌تر از خیابان می رسيد. به نظرشان می‌آيد که اين در و حجرهء پشت اش همانی است که در جستجویش بودند. امّا دریغ، که درب چوبی آن مسدود بود و قفل بزرگی هم بر آن نهاده شده بود.
نوری علاء و همراهان می‌گردند تا ببینند کلیددار این قفل کیست. روبروی اين در آن سوی خِابان يک دکان قنادی بود. به آنجا می روند و داستان را تعريف کرده و نوری علا را بعنوان نوادهء صاحب مزار معرفی کرده و از قناد می‌شنوند که این مزار متولی‌ای دارد که کلید دست اوست و او در رستاوی بيرون شهر زندگی می کند و تنها سالی یک‌بار به شهر می‌آید، در را می گشايد، مزار متعلق به «شخصی محترم» را آب و جارو می‌کند و می‌رود.
مسافران دلشکسته، همراه با قناد، و دسته ای از رهگذران که داستان را شنيده و کنجکاو شده بودند، رو به در بسته، فاتحه ای می خوانند و راهی بازگشت به میهمانخانه ی محل اقامت شان می شوند.  اما هنوز چند قدمی دور نشده می شنوند که ناگهان پشت سرشان هروله‌ای برپا شده و افراد محل و دکاندار با هیاهو بسوی آنها دويد و فرياد «المعجزه» می کشند.

براستی هم تصادفی همسان معجزه رخ داده بود: کلید دار از راه رسیده و در را گشوده بود!
 جمعيت مسافران حلقه کرده و دعوت شان به بازگشت می کردند. برگشتند و دیدند که آری! مرد روستایی متولی، گوئی به دلش افتاده باشد همان روز و همان ساعت سر رسیده بود! 
همگان این هم زمانی را از کرامت شیخ و برای استقبال از تشرف نواده‌اش دانسته و به قصد تبرّک به سر و روی نوری ‌علاء دست می‌کشیدند و او هم مات و متحیر نظاره می‌کرد آن‌چه را که رخ داده بود. گویی چنان شده بود که حافظ فرمود: به صفای دل رندان صبوحی زدگان / بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند!
در گشوده بود. مرد روستائی با سلام و تکريم، مسافران را به داخل حجره راه داده و افتخار خاکروبی مزار هم طبعاً به نواده‌ی شیخ رسیده بود. مرد قناد شيرينی رايگان بين جمعيت تقسيم می کرد و برای مسافران چای آورده بود.

ساعتی بعد غائله خوابيد و هر کس پی کار خود رفت و مسافران هم به ميهمانخانه شان برگشتند. نوری علا می گفت اين واقعه بیش از آنکه بر مسافران تأثیر بگذارد جمعيت را متأثر کرده بود و هريک خاطره ای از يک معجزه را با خود به خانه می برد. او می گفت اکنون را نمی داند اما شايد «مرقد آقا»ی شهر حلب اکنون رونقی بیش از هميشه داشته باشد.
من نمی توانستم داستان را به همينجا ختم کنم و دوست داشتم بدانم که از آن عوالم و تجربیات در نوری علای روبرويم در اسکايپ چه باقی مانده است. 
نوری‌علاء برايم گفت که، علیرغم تحدی آشکار و معجزتی عیان، مدت زمانی دراز در زمره‌ی مومنین باقی نماند. گفت در بازگشت بود که وقتی مجبورش کردند بعضويت حزب رستاخيز درآيد تصميم گرفت به لندن رفته و در کسوت دانشجوئی دانشگاه لندن (مدرسه جامعه شناسی سیاسی «برک بک») حاصل تجربیات اش را به تشريف تحقیق در آورد. و در همان ايام بود که سه يار قديمی اش سپانلو، غفار حسينی (کشته شده در جريان قتل های زنجيره ای) و ناصر شاهين پر، با خانواده هاشان به لندن آمدند.

 برايم گفت که تحويل سال 1354 به بعد از ظهر لندن افتاده بود. او و خانواده اش میزبان خواهرش- پرتو نوری علاء- و سپانلو و شاهين پر بودند و غفار حسینی هم با همسر و فرزندان، با یک بطری بزرگ ودکا، سر رسیده بود. آمده بودند تا سال را در کنار هم نو کنند. نوری‌علاء برايم گفت که به طبقه‌ی بالای منزل اش می‌رود و، بعد از آبدست و وضو، دو رکعت نماز می‌خواند و به «باری تعالی» می گويد چند سالی به جستجوی تو جهان کهن را گشتم و چيزی در نیافتم پس اينک وقت خداحافظی رسيده است. او به جمع برمی‌گردد و به غفار می‌گوید که برای من هم بریز! همه شادی می‌کنند و بدین‌گونه نوری‌علاء مجدداً به دامان الحاد بر می گردد... 
شاید اوريال به برکت نورالانوار جد منتسب قلابی اش‌اش، این تجربه را به عافیت باطنی ایمان‌ باختگان به‌سر نموده باشد؛ چنان‌که سهروردی، به حکمت خسروانی، در غلواء الشباب، دستار از سر گشوده و لاادری می‌گفت، و  وقتی او را پرسيدند كه تو افضلى يا بوعلى؟ گفته بود: «در حكمت بحث مساوى‌ام يا زياده، امّا از روى كشف و ذوق من زيادترم.»: لا تُقَيِّد عَلَيَّ لَفظي فَإِنّي / مِثلُ غَيري تَكَلُّمي بِالمَجازِ.
